
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  در لحظھ ھای آتش و باروت
On the fire & gunpowder of moments  

 
  "گزینھ شعری از سید ضیاء الحق سخا، کھ تازه در فضای ادبی کشور قامت افراشتھ است"
  

 پارچھ شعری کھ اغلب در 81 رنگی و با جانمایھء د صفحھ و جل88این گزینھ با قطع رقعی، در : کتابشناسی
رات، در بنگاه  رقمی، از سوی انجمن ادبی ھ500 سروده شده، با شمارگانی لب ھای کلاسیکچھارچوب قا

  . بچاپ رسیده است، کابل- انتشاراتی میوند
  

  "در لحظھ ھای آتش و باروت"جانمایھء ! وھا
  

ده ھیچ اثر ھنری واقعی نیست کھ بالمال بھ آزادی درونی کسی کھ آنرا شناختھ و بدان عشق ورزی": کامو گوید
  ."یروی آزادیبخش وجود داردخودکامگان می دانند کھ در ھر اثر ھنری یک ن. است، نیفزوده باشد

ھمزمان با سرایش، بھ باورمندی و  کھ شعرای شیوا بیان و مطرح کشور ما می باشدسید ضیاء الحق سخا یکی از 
در گسترهء ادبیات و فرھنگ  با در نظرداشت این مھم،سالھاست  و مومنانھ گی پرداختھ ھایش تعھد می ورزد

  .کشور، قلم و قدم میزند
، "غزل تلخ"، "ھء در سوگسورنام"، "بی صدایی، صدای دریاھاست":  گزینھ شعری بنام ھای5از وی تا کنون 

در لحظھ (بچاپ رسیده بوده کھ ھفتمین گزینھ  سال گذشتھ طی چھار "!اک بردهای کاکل بخ"  و"غزلی در باد"
  .تازه در فضای ادبیات کشور مان، قامت افراشتھ است )ھای آتش و باروت

  :عنوان گرفتھ است" در شبانھ ترین لحظھ ھا" نخستین غزل آن کھ  قالب ھای شعری، بیشترینھ غزل است
  بھ دشت خشک علفھای تشنھ میمانم
  کویر تفزده ام، در ھوای بارانم

[....]  
  بھ ھر کرانھ نظر میکنم نمی بینم

  ....ا بدان رانمسواد منزل امنی کھ ت
را تشکیل میدھد، اما در " سخا"ھر چند غنا و صمیمانھ گی، با کشش ھای ریالستیک خویش محور اساسی شعر 

 محور اساسی یاد شده در شعرھا، جوھریت دیگری کھ بیانگر آزاد ھ مطرح بحث ما است، با توجھ بھگزینھء ک
  .منشی و ھویت آزادگی است، نیز درخشنده گی دارد

  .کنیمببا سیر دیالکتیک آن قلمداد ) متعھد(ھ این اثر را می توانیم جلوهء از ادبیات درگیر چنانیک
 

  ما ز جان بگذشتگا نیم ، دار کو؟
  دار کو ؟ آن مصــدر اقرار کو؟

  



  می ندوزیم لب بھ افسونِ  سکوت
  عاشقان را  وحشتِ  اقرار  کو ؟

  
  آنکھ اورا  سر بھ کف باشد مدام

  دستارکو ؟غصھ ی ! ای برادر  
  

  شبــپرستان غافلند از مھر ما 
  غافلان را دیده ی بیدار کو ؟

  
  کی زاتش میشویم  آسیمھ سر 
  شعلھ را با ما سر پیکار کو ؟

  
  درقبال ھیبت  مردانِ  حق

  قلعھ و کاخ و دژ و دیوار کو ؟
                                                          25/3/61  

  )"1(سرود       "                                                  
ردهء پایین تری را " سخاآقای "زبان و کشش ھای بیانی جانمایھء این گزینھ بھ میزان زبان و بیان امروزین 

 سالھء داشتھ 25  حد اقلعمر -  با استناد بھ زمان نمای پایانی پاره ھای این گزینھ- ، کھ دلیل آنبخویش می گیرد
  .است" در لحظھ ھای آتش و باروت"ای ھ
  

  آیا کشیده ترین  قامت  مسلمانی 
  غمین وخستھ مبیـــنیمت از  پریشانی

  
  سطبر نخل برومند  شانھ ھای ترا

  بھ لرزه در نکشد سردی ی زمستانی
  

  خدای ما نکند آنکھ  گامــــــھای ترا
  سکون عجز ببندد بھ بند حیرانی

  
  است اینکبھ دستبوسِ   تو عالم ستاده 

  کھ شیر قلھ ی دوشاخ و ببر پغمانی
  

  سواررخش شھامت درین سیاھی شب
  غریو عشق بھ لب ، تا سپیده  میرانی

  
  تویی کھ با لب داغِ  تفنگ خود ھرشب
  زآفتاب درخشان ، قصیده میخوانی

  
  ندیده کس کھ ترا خستگی بیازارد
  ندیده ایم زپــــــــیکار رخ بگردانی

  
  وفھ میریزدزدستھای تو عطرِ  شگ

  درین ھوای مھ آلود سرد توفانی
  

  بسیط بادیھ  درپای توشود گلزار
  کھ ھمچو فصل بھاری ، سفیر بارانی



  
 تو ای فصیحترین شعر سبز دوره ی زرد

  ھمیشھ ثبت بھ اوراق سرخ دورانی
  

  لا الھ الاا الله: سرو پیـــھم  تو 
  !فدای صوت تو ای عندلیب  یزدانی 

  
  ان توایمرھین منت دستان پر تو

  ھمیشھ، تا بھ ابد ، آشکار و پنھانی
  

  بیا کھ شھر فرا راه تو  چراغان است
  زاشک شوق ستمدیده گان  زندانی

                                                       11/8/64  
  

  "غزلی در دعاوستایش   "                                                  
  

با ء آن است کھ از بعد زمانی، اھمیت ویژهء کھ در لابلای اشعار این گزینھ تلالو دارد، ھمان جلوه ھای گاھشمارانھ
  :نماد ھا و نمودھای آبدار و تابدار، زمان سرایش و چگونگی وضع اجتماعی آن زمان را تصویر میکند؛ ببینید

  
  شعر سرخ شھر

  
  کوچھ ھا 
  وجاده ھا

  شعر سرخ شھر را
  افی بلند انفجاربا قو

  و ، ردیف  واژه ھا ی خون
  از دھان  تانکھا شنیده اند

  
  در زمانھ ی

  .                کھ ھر سروده را گلولھ ایست 
                                                         21/11/60  

  
، حضور ھمان حماسھ ھا و نشانھ ھای  کھ نماد ھایی از تبار آزادی و ھویت آزادگی می توانیم پنداشت راو آنچھ

است کھ جوھریت آزاده گی و آزادیبخشی را در این گزینھ شکل داده ] شاید ھمان زمان[نفرت از ادبیات مزدور 
  :است

 
  طرح

  
  فرھاد را بھ واژه ی شیرین قصھ ھا  بسپار

  
  .ما معـلقیم 
  بی ستون 

              بیستون چھ میخواھد ؟
  

  باچراغ حماسھ
    آرش کنجستجوی



  تاکھ مرز خاکی را
  .                       طرح دیگری ریزد 

                                                  21/12/59  
  
  :و یا

 
  )2(بھاریھ 

  
  بھ چشم خستھ ی ما ، این بھار  پاییز است
  گل وگیاه و زمین و زمان ، غم انگیز است

  
  نوای مرغ چمن ، شیون عزا داریست

  ود سرد قناری ، زغصھ  لبریز استسر
  

  سبوی غنچھ لبالب  بود  زغصھ ی خاک
  نگاه خستھ ی نرگس ، پیام  پاییز است

  
  بھ جای  آب گوارا نگر کھ جاری ی خون
  بھ روی بستر دریا و جوی و کاریز است

  
  بھ سیر دشت و دمن ، دل چھ داده ای  بنگر

  کھ باغ سینھ ی زخمین ما دلاویز است
  

  رخ ھدف ، عاشقانھ جان دادنبھ راهِ  س
  غرور آمیزاست! زما شنو کھ برادر 

  
  بھ پیش سنگر گلگون مرد راه خدا

 شکوه و جلوه ی صد نوبھار ، نا چیزاست       
  

  کجا بھار تواند کھ خرمی بخشد 
  بھ خطھ ی کھ اسیر سپاه  چنگیز است

  65/مل        ح                                                     
  

ورد، ھمزمان با چنین بیانھ ھای، رگھ ھای طنزی کھ طبق معمول در ھر گزینھء شعری آقای سخا بھ چشم می خ
  :ده استدرین گزینھ نیز جلوه گری را از یاد نبر

  
 مضحکھ ھا

  
  مضحکھ ھای ھرزه ی ھرجایی

  با بازوان عاریتی شان
  :فریاد میزنند 

  
  ! " نیروی ما شکست نخواھد دید " 

                                                    5/10 /61 
  

  :دیگری کھ نثار قدرتمداران آنزمان شده بودهھای نیشتر و نیشخند ھمچنان و .... 



  پرده
  

  حجم خاکستریِ  کوچک ما میداند
  کھ پسِ  پرده ی سرخ

  .آسمان  ابی نیست 
                                 30 /11/59  

  
 اینکھ درآیینھء بعضی از پاره ھای این گزینھ، تصویر یا نمای یاس آلود آنزمان نمودار شده، با در نظرداشت با: اما

  :جوھریتی کھ یاد شد،  مژده ھای را مبنی بر آزادی و نجات نیز، برای خواننده اش داشتھ، میگوید
  

  بھ بزم ساکت دلخستگان باغ بگو.... 
  کھ فصل رقص سپیدار عشق میاید

  آستین بر زن! فدایی بیباکھلا 
  کھ باز معرکھء دار عشق میاید
  بیا و درج گھردار سینھ را بگشا
  کھ آنکھ ھست خریدار عشق میاید

[...]  
  لبان روشن شمشیر داغ صاعقھ گفت
  ...بھ شب پرست، کھ عیار عشق میاید

  
 شعر بھ نامش رقم خورده غزلی کھ این گزینھسعادت و موفقیت ھمیشگی را بھ سخای عزیز آرزو برده و این ھم 

  :است
  

  در لحظھ ھای آتش وباروت
  وقتی تفنگ رامشگر و 

  گلولھ سروداست
  
  عشق "

  غزل نھ 
  "کھ حماسھ است 

  وعاشقانھ ترین منظر
  .آغوش پرمخافت سنگر ھا 

  !معشوق من 
  مھتاب و لحظھ ھای تغزل 

  .بدرود
  

  میعا د
  در شبانھ ترین لحظھ

  میقات
  .سنگر سنگی 

  
  چون آمدی 

                برای من 
  خورجین پر فشنگ بیاور
  تا با دھان داغِ  تفنگم

  بشکُـھترین حماسھ ی دوران را



  بانام سرخ  خاک
  .                  بیاغازم 

                                          20/4/62  
  
  
  
 


